
قطب‌نمامعرفیخانوادهگپ و گفت
6

از یکدیگر حمایت کنید 
ســارا شــقاقی، روانشــناس در ایــن خصــوص می‌گویــد: بــرای موفقیــت در یــک رابطــه بایــد بــه نــکات زیــادی 
کــرد. حمایــت از همســر یکــی از ایــن نــکات مهــم بــرای پیشــرفت و پایــداری یــک رابطــه اســت. رابطــه  توجــه 
یــک پروســه پیچیــده اســت. درنتیجــه نیــاز بــه کمــک و حمایــت دارد تــا زوجیــن بتواننــد آنهــا را بــه بهتریــن 
شــکل ممکــن پیــش ببرنــد. حمایــت عاطفــی مهم‌تریــن نــوع حمایــت اســت. گفت‌وگــو نیــز از مهم‌تریــن 
کــه ناراحــت یــا مضطــرب اســت، بســیار  گــوش دادن بــه همســر زمانــی  اشــکال حمایــت محســوب می‌شــود. 
، بــا هــم حــرف  گوینــده و شــنونده، در مــورد نگرانی‌هــای یکدیگــر مهــم اســت و زوج‌هــا بایــد بــا تمریــن فــن 
، یکــی از پایه‌هــای اصلــی خانــواده ســالم بــوده و عامــل بســیار مهمــی در  بزننــد. درواقــع حمایــت از همســر

گــر هــردو طــرف بداننــد کــه طــرف مقابــل بــه او اهمیــت می‌دهــد  آرامــش روحــی و روانــی هــر دو طــرف اســت. ا
، عمیق‌تــر و پایدارتــر می‌شــود.  و او را اولویــت زندگــی خــود قــرار داده‌، احساس‌شــان نســبت بــه یکدیگــر
کــه بــه همســرش  کــرد. فــردی  ، بایــد از همســر حمایــت  بنابرایــن بــرای داشــتن یــک زندگــی مشــترک پایــدار
توجــه نکــرده و هماننــد دوران مجــردی تمــام توجــه خــود را نثــار والدینــش می‌کنــد، اعتمــاد همســرش را از 
دســت می‌دهــد و بــا مشــکلات جــدی در زندگــی مشــترک خــود مواجــه می‌شــود. بــه همیــن دلیــل زوج‌هــا 
کــه ازدواج  کننــد  بایــد بــا قــرار دادن همسرشــان در اولویــت زندگــی خــود، بــه دیگــران و بــه خودشــان اثبــات 

موفــق و باثباتــی داشــته‌اند. 

زن جوان در دادگاه خانواده:

عروسش،  با  میانسال  مرد  زشت  شوخی‌های 
گروه تپش

مهدی یکه‌سادات
درنهایت دردسرساز شد و زندگی زوج جوان 
رفتارهای  از  که  جوان  زن  کشاند.  خانواده  دادگاه  به  را 
برای  گرفت  تصمیم  بود،  ناراحت  به‌شدت  پدرشوهرش 
همیشه به زندگی مشترکش پایان دهد. این زن وقتی دید 

شوهرش از او حمایت نمی‌کند، طلاق را انتخاب کرد. 

از شوخی‌های پدرشوهرم خسته شدم

گرفــت، دربــاره  کــه در مقابــل قاضــی دادگاه خانــواده قــرار  او زمانــی 
کــه بــا جابــر زندگــی  گفــت: ســه ســال اســت  ماجــرای زندگــی‌اش 

گــر  می‌کنــم. ولــی در ایــن مــدت از او حمایــت ندیــدم. حتــی ا
کســی بــه مــن بی‌احترامــی می‌کــرد، بــاز نســبت بــه ایــن رفتــار 
بی‌تفــاوت بــود. بــا ایــن حــال حرفــی نمــی‌زدم و بــرای این‌کــه 

بــه‌راه نیفتــد، ســکوت می‌کــردم امــا در ایــن میــان یــک  دعــوا 
مــورد عــذاب بســیار زیــادی بــه مــن مــی‌داد؛ آن هــم توهین‌هــا و 

کــه بــه خانــه آنهــا مــی‌روم،  رفتارهــای زشــت پدرشــوهرم بــود. هــر بــار 
پدرشــوهرم شــوخی‌های تحقیرآمیــزی بــا مــن می‌کنــد. شــوهرم هــم 

ــر  گ ــال ا ــرای مث ــدد. ب ــا می‌خن ــن حرف‌ه ــه ای ــازه ب ــد. ت ــت نمی‌ده اهمی
ــد عرضــه  غذایــی بپــزم، پدرشــوهرم مــرا مســخره می‌کنــد و حتــی می‌گوی

گــر  کــردن هــم نــداری. بعــد همگــی بــا هــم می‌خندنــد. یــا ا غــذا درســت 
کادویــی برای‌شــان بخــرم، بــاز هــم حرف‌هــای زشــتی می‌زنــد و غــرور مــرا 

جریحــه‌دار می‌کنــد. از همــه بدتــر این‌کــه شــوهرم هــم بــه ایــن مســائل 
خانــواده‌ات  می‌دهــی  اجــازه  چــرا  گفتــم  او  بــه  بارهــا  می‌خنــدد. 

می‌گویــد  و  می‌شــود  عصبانــی  بلافاصلــه  او  کننــد.  مســخره  مــرا 
کــرده‌ام. مــن هــم بــا خــودم می‌گفتــم  موضــوع را زیــادی بــزرگ 
کــه دارم موضــوع را بــزرگ می‌کنــم. ولــی دیگــر  شــاید مــن هســتم 
تحمــل نــدارم. ســه ســال طاقــت آوردم. بــا این‌کــه همیشــه اذیــت 

کــه چقــدر  می‌شــدم. حتــی آنهــا در رفتــارم هــم متوجــه می‌شــدند 
بــه توهین‌هــا و شــوخی‌های بیجــای  بــاز هــم  ولــی  آزار می‌بینــم، 

کــه  خــود ادامــه می‌دادنــد. بــرای همیــن آخریــن بــار از شــوهرم خواســتم 
بــه پــدرش بگویــد، دیگــر بــا مــن شــوخی نکنــد. شــوهرم هــم جنجــال بزرگــی بــه 

کنــم. در  کنــار ایــن مــرد خودخــواه زندگــی  کــه دیگــر نمی‌توانــم در  راه انداخــت و فهمیــدم 
گفــت: آقــای قاضــی همســرم رفتارهــای بچگانــه‌ای دارد و همیشــه  ادامــه شــوهر ایــن زن نیــز بــه قاضــی 
کــوه می‌ســازد. پــدرم بــرای این‌کــه بــا عروســش احســاس راحتــی کنــد، گاهــی اوقــات بــا او شــوخی  از کاه، 

کنــار  می‌کنــد. چــون نفیســه از همــان روزهــای اول وقتــی در 
خانــواده مــن بــود، همیشــه معــذب می‌شــد و هیچ‌وقــت بــا 
گــرم نمی‌گرفــت. پــدرم منظــور بــدی نــدارد و همیشــه  آنهــا 
ــر  می‌خواهــد بــا شــوخی، همســرم را بــه خانــواده مــا نزدیک‌ت
کنــد. مــن نمی‌توانــم به‌خاطــر رفتارهــای بچگانــه نفیســه، 
کنــم و دلــش را بشــکنم. او موضــوع  بــه پــدرم بی‌احترامــی 
کــرده اســت. مرتــب از دســت همــه ناراحــت  را زیــادی بــزرگ 

کوتــاه نمی‌آیــد. فقــط هــم بــا خانــواده مــن  می‌شــود و هرگــز 
چنیــن رفتــاری نــدارد، بــا همــه همین‌طــور اســت. هیچ‌کــس 
کنــد یــا حرفــی بــه او بزنــد.  جــرات نمی‌کنــد بــا او شــوخی 
کنــد. حتــی  ــاره قهــر  ــادا نفیســه دوب ــه مب ک همــه می‌ترســند 
خانــواده خــودش هــم بارهــا ایــن مســأله را بــه زبــان آورده‌انــد. 
حــالا بــه خاطــر رفتــار او چــرا بایــد دل پــدرم را بشــکنم و بــا او 
ــرای همیــن مــن هــم  کنــم ولــی نفیســه متوجــه نیســت. ب دعــوا 
کنــم.در پایــان نیــز  کنــار ایــن زن زندگــی  دیگــر نمی‌خواهــم در 
ولــی  کنــد  از جدایــی منصــرف  را  ایــن زوج  کــرد  قاضــی ســعی 

وقتــی اصــرار آنهــا را دیــد، رســیدگی بــه ایــن 
کــرد.  پرونــده را بــه جلســه آینــده موکــول 


